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 هفته های گذشته و حتی چند روز پیش از سال نو میلادی پس از سفر طیب اردوغان به آمریکا و مذاکره بوش و صدور اجازه حمله به شمال عراق از سوی آمریکا سرانجام ارتش ترکیه توانست پس از چندین ماه تلاش و رجزخوانی حملات محدود هوایی را به شمال عراق و پایگاه های پ.ک.ک،  که سال هاست خود را نماینده ملت کرد می داند، انجام دهد.

پ.ک.ک سازمانی است چپ با ریشه های مارکسیسم-لنینیسسم و بعدها مائویسم که نزدیک دو دهه است نبردهای شدید مسلحانه ای را جهت گرفتن حقوق ملت کرد از دولت آنکارا آغاز کرده.عیلرغم اینکه این حزب از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده است ولی کشورهای اروپایی در چند سال گذشته کمک های شایان توجهی در عرصه های سیاسی و اقتصادی و ... به هموندان این حزب اعطا کرده اند و حتی در پایانه های سال گذشته گسترش شایعات متعددی مبنی بر استفاده پ.ک.ک از سلاح های آمریکایی و آموزش افسران آمریکایی به سربازان پ.ک.ک در جامعه سیاسی ترکیه باعث حیرت همگان شد.

حقیقت این است هم اکنون پ.ک.ک با سوار شدن بر موج نارضایتی مردم کردتبار از سیاست های شونیستی دولت آنکار جز به قدرت و در صحنه ماندن به چیز دیگری نمی اندیشد و از سوی دیگر با وابسته کردن خود به آمریکا و موساد از اهداف خود دور شده است.هرچند توانسته است در کوتاه مدت ترکیه را سوی وضعی آشفته و بحران سوق دهد ولی نمی توان تصور کرد که موفق به جدا کردن کردستان ترکیه گردند.حمایت غربی ها از این سازمان نیز به علت وارد آوردن فشار به آنکارا جهت زیر بار رفتن خواسته های غرب می باشد نه چیز دیگر.

ولی حمله ارتش ترکیه به شمال عراق به بهانه اینکه نیروهای پ.ک.ک پس از اجرای عملیات چریکی وارد خاک عراق می شوند در واقع زدودن صورت مسئله است که هیچگاه منجر به حل شدن معضل کرد در ترکیه نخواهد شد.

مردمان کرد تبار ترکیه در نزدیکی های مرزهای ایران و عراق در جنوب شرق ترکیه زیست می کنند در یکصد سال اخیر تلاش های فراوانی جهت رهایی از اسارت ترکیه نموده اند.قیام آرارت به رهبری احسان نوری پاشا در اواخر دهه ی 20میلادی نمونه بارز این تلاش هاست.هرچند این جنبش،  که تا حد زیادی به ایران وابسته بود، شکست خورد ولیکن نشان داد که کردها تا گرفتن حق و حقوق انسانی از رژیم شونیست آنکارا از پای نخواهند نشست.با گسترش جنبش های سیاسی چپ در جهان پس از جنگ دوم جهانی قیامهای سیاسی کردهای ترکیه نیز رنگ و بوی چپ به خود گرفت.هر چقدر که قیام آرارات و رهبرانش نسبت به ایران و هویت ایرانی مردم کورد احساس نزدیکی می کردند،جنبشهای جدید همان احساس را نسبت به کمونیسم و جهان سرخ ابراز می داشتند.(1)

امروز نیز پس از گذشت سالیان دراز و اعمال انواع سیاست های همانندسازی بر علیه کردها از سوی دولت آنکارا ،این رژِیم نه توانسته به اهداف خود در این زمینه دست یابد و با ترک کوهستانی خواندن کردها ،آنان را از هویت ایرانی خود دور کند و نه اینکه موفق گشته مشکلات اجتماعی و سیاسی خود را حل نماید.مردم کرد در جامعه ترکیه روزبه روز به هویت ملی خود علاقه مند تر می شوند.هم اکنون پس از اعمال فشار کردها و فاش شدن اسرار ، در مطبوعات و تلویزیون های ترکیه از کردها به نام ترک ِ کوستان یاد نمی شود و برخلاف گذشته میتوان به وفور واژه کورد را از زبان سیاستمداران بلند پایه شنید.در مقابل احساس ناهمانندی در جامعه کردی نسبت به ترکیه هر روز افزایش می یابد.بسیاری از نوجوانان و کودکان و زنان و پیران ترکیه هنوز نمی توانند ترکی صحبت کنند و حتی قادر به فهم زبان ترکی نمی باشند.معلمان در نواحی کردنشین مجبورند ترکی را به زبان کردی به کودکان آموزش دهند و دولت نیز وادار می شود نوروز (جشن بزرگ ایرانی ها که در ترکیه از سوی کردها همه ساله برگزار میشود) را به رسمیت بشناسد و حتی در میادین بزرگ استانبول کردها مراسم نوروز را برگزار می کنند و آنرا جشن می گیرند.در حالی که در سال های گذشته برگزاری هرگونه جشن ملی از سوی کردها اعم از نوروز و چهارشنبه سوری ممنوع بود.
به نظر می رسد علیرغم سرکوب های شدید دولت ترکیه قادر نیست در برابر کردها ایستادگی کند واز سوی دیگر نمی تواند مدعی شود توانسته است با حمله به پ.ک.ک و شکست دادن آن مشکل کرد را در جامعه حل نماید.
تنها راه حل مشکل کردها در ترکیه از سوی دولت، دادن آزادی های بیشتر به این مردم و لغو ممنوعیت صحبت کردن به زبان کردی می باشد.دولت ترکیه در کنار پذیرش قتل عام یک و نیم میلیون ارمنی باید ،مسئولیت قتل ده ها هزار کرد را نیز تقبل نماید.
ناگفته پیداست که پس از قطع حملات نظامی به پ.ک.ک این گروه پس از مدتی با حمایت آمریکا و ...جان تازه ای خواهد گرفت و با دست زدن به عملیات تروریستی علاوه بر تهدید جان شهروندان ترک ،امنیت کردها را نیز به مخاطره خواهد انداخت. 
بمبگذاری پ.ک.ک در شهر کردنشین دیاربکر در هفته گذشته نمونه ای ازاقدامات جنون آمیز پ.ک.ک بود.دراین بمبگذاری که قرار بود بر علیه اتوبوس حامل نظامیان ترک صورت بگیرد چند شهروند نوجوان کردتبار نیز کشته شدند ولی سازمان های تبلیغاتی وابسته به دولت و ...با تبلیغ این که پ.ک.ک علاوه بر ترک ها ؛کردها را نیز هدف قرار داده است ضربات شدیدی بر وجهه ی پ.ک.ک وارد کردند.
دولت ترکیه به جای اندیشیدن به گزینه های نظامی باید در این اندیشه باشد که چه عاملی سبب میگردد که نفر اول کنکور دانشگاه استانبول از دیاربکر به عنوان سمپاتیزان پ.ک.ک شبانه به آتش زدن خودروها روی بیاورد و یا چه عاملی شوند آن شده است که دانشجویی ممتاز سال سوم پزشکی به شاخه ی نظامی پ.ک.ک به پیوندند و با رها کردن همه امکانات زندگی شهری به طرف سرنوشتی نامعلوم و قطعا شوم حرکت نماید.
نهادهای دولتی ترکیه بایستی در این فکر باشند که سالها بعد نوجوانان و جوانان کردتبار ،کسانی که امروز از سوی دولت تروریست نامیده می شوند را به چشم قهرمان خواهند نگریست نه بمبگذار .
آنان به این مسئله توجه خواهند کرد که جوانان هم نژادشان برای رهایی آنان و برای استقلال و خوشبختی ِ خلق ِ کرد به پ.ک.ک پیوسته و از کوه های قندیل بالا رفته اند و به جای قلم و خودکار و کتاب ِ دانشگاه ،نارنجک و کلاشینکف را برگزیدند، ولی توجهی به این نکته نخواهند داشت که پ.ک.ک خود با ارتداد از همان آرمان هایی که خود را بدان پایبند نشان میداد تبدیل به گروهی وابسته شده است و حتی در صورت موفقیت این حزب و جدایی کردستات ترکیه،این ناحیه تبدیل خواهد شد به منطقه ی نفوذ اسرائیل و آمریکا و فقط نام استعمارگران تفاوت خواهد کرد.
منبع: تبریز نیوز

آقای سیف الدینی عزیز
با سلام و درودهای بسیار 
نوشته محکم , مستدل و کار شده تان را  در سایت تبریز نیوز خواندم . بسیار خشنود شدم و دلم پر از ستایش کار شما شد . ایکاش میشد که شما را Clone کرد و شمارگان بیشتری چون شما در آن سرزمین گرامی گرانقدر داشت .
همچنان که شما به آن پرداخته اید ما بجز زورگوئی و چپاولگری بیگانگان بی آزرم , از سوی خودی های بی آزرمتر که سررشته کارها را بدست داشته اند هم دردها و رنجها کشیده ایم که مپرس. 
در پایان جنگ اول جهانی , رژیم زبون و نگون بخت قاجار با آن رجاله گانی که کارچرخان میهن ما بودند به درخواست ها و دادخواستهای هم میهنان جدا شده از مام میهن پاسخی ندادند و در پیمان 1921 با شوروی , که چپها بسیار ناز آن را فروخته اند که لنین دستور داد و نوشتند که تمامی پیمانهای یکسویه و امتیازهای زیر فشار که از سوی تزار به ایران بار کرده بودند کان لم یکن خواهد بود , این دو پیمان شرم آور گلستان و ترکمانچای را در درون آن موافقت نامه نگنجاندند . کار بجائی رسید که در گفتگوهای قوام و استالین در مسکو که برای پایان دادن به پشتیبانی روسها از دست نشاندگانشان در تبریز , دیمقرات فرقه سی, در کار بود استالین با بیشترین بی آزرمی ایران را به آن بهانه که در آن روزگاران بازگردانی سرزمینهای ازدست گرفته شده بالای ارس را درخواست کرده بودند نکوهش کرد و قوام هم ناگزیر گناه !! آنرا به گردن دولت وقت پیش از خودش انداخت . 
سیاه پوستان آمریکا سالهاست که روی یک پرونده شکوائیه از رژیم آمریکا کار میکنند که بابت 256 سال برده کشی از آنان درخواست بیش از یک تریلیون دلار  زیان میکنند . ما ایرانی ها بسیار محق هستیم که دادخواست بالا بلندی برای دزدی ها , تجاوزها , چپاولها و جنایت های بیش از دویست ساله انگلیسی ها و روسها از سوئی و غارت ها , ستمها و آدمکشی های بسیار در پی آمد کودتای 28 مرداد از آمریکا را از سوی دیگر بکنیم . شاید شما عزیزان کوشنده ایراندوست بتوانید آغاز گر این حق خواهی ایرانیان باشید .
کار زیبایتان را ارجگذاری میکنم و یرای شما در این راه از دادار یکتا یاری میخواهم
با مهر و دوستی بسیار 
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